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فاطمه شـــیخ‌علیزاده‌/ مرد کلاهبردار با وعده 
اعزام دانشـــجو به خـــارج از کشـــور مبلغ 240 

میلیارد ریـــال ارز کلاهبرداری کرد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، در رؤیایشـــان دنبـــال 
صندلی دانشـــگاه در رشـــته پزشکی می‌گشتند 
یـــا خودشـــان را در خـــارج از کشـــور در حـــال 

تحصیـــل تصـــور می‌کردند.
آنها تـــا حدی به مـــرد کلاهبـــردار اعتماد کرده 
بودنـــد که وقتی مأمـــوران کلانتـــری 145 ونک 
بـــا آنها تمـــاس گرفتـــه و گفتنـــد که ایـــن مرد 
کلاهبـــردار بـــوده و بایـــد بـــرای ثبت شـــکایت 
خود بـــه کلانتری بروند، شـــوکه شـــده بودند.
هیـــچ کـــس بـــاورش نمی‌شـــد در دام یـــک 
کلاهبـــردار افتـــاده باشـــد و ســـقف رؤیایی که 
چندین ماه با آن زندگی کرده بود روی ســـرش 

خراب شـــود.
رســـیدگی به ایـــن پرونده بـــدون اینکـــه هیچ 
کس ثبت شـــکایت کند، آغاز شـــد! گزارشـــی 
از فعالیـــت شـــرکتی که بـــدون مجـــوز قانونی 
فعالیـــت می‌کرد در اختیار پلیـــس قرار گرفت 
و عملکـــرد ایـــن شـــرکت تحت نظر قـــرار داده 

. شد
بعـــد از اینکـــه مـــدارک کلاهبـــرداری توســـط 
پلیـــس تکمیل شـــد، مـــرد جـــوان با دســـتور 
قضایـــی توســـط مأمـــوران کلانتـــری 145 ونک 

شد. دســـتگیر 
ســـروان امیر مقدم، معاون تجســـس کلانتری 
در توضیـــح ایـــن پرونده بـــه خبرنـــگار »ایران« 
گفت: »بعد از دســـتگیری متهم یک دســـتگاه 
گوشـــی ســـرقتی به همراه 490 هزار دلار که در 
خانـــه‌اش نگهـــداری می‌کـــرد از میـــان اموال 
او کشـــف شـــد. متهـــم دارای کارت ملی جعلی 
بوده و مشـــخص شـــد قصد خروج از کشـــور را 

داشـــته است.«
ســـرهنگ طولابـــی، رئیـــس کلانتـــری ونـــک 
نیـــز در توضیـــح این ماجـــرا گفـــت: »متهم به 
بهانـــه گرفتن اقامـــت 240 میلیارد ریـــال ارز از 
مالباختـــگان دریافـــت کرده کـــه 490 هزار دلار 
آن کشـــف شد. در بررســـی‌های پلیسی هویت 
و مخفیـــگاه متهم شناســـایی شـــد و رفتار وی 

تحـــت مراقبت‌های پلیســـی قـــرار گرفت.
مراقبت‌هـــای ویـــژه پلیســـی ادامـــه داشـــت 
تـــا اینکـــه بیســـت و پنجـــم تیرمـــاه متهـــم در 
مخفیگاهـــش دســـتگیر و تعـــدادی مـــدارک 

هویتـــی جعلـــی از وی کشـــف شـــد.«
گفت‌و‌گو با فریب‌خوردگان

در کلانتـــری ونـــک غلغله اســـت. شـــاکیان و 
مالباختگان مســـتأصل و عصبانی به این محل 
آمده‌انـــد. آنهـــا تا همیـــن 2 روز قبـــل فکرش 
را هـــم نمی‌کردنـــد کســـی کـــه بـــه او اعتمـــاد 

کرده‌انـــد کلاهبـــردار از آب در آیـــد!
گذشـــته از پول‌های هنگفتی که ایـــن افراد به 

حســـاب این فـــرد واریـــز کرده‌اند، سرنوشـــت 
و آینـــده فرزنـــدان خـــود را به این فرد ســـپرده 
بودند تا آنها را ســـر صندلی دانشـــگاه بنشاند.
میلاد نام یکی از کســـانی اســـت کـــه امروز در 
این جمـــع حضـــور دارد. او جوان 20 ســـاله‌ای 
اســـت که می‌گویـــد با ایـــن اتفاقی کـــه برایش 
افتـــاد دیگر چیزی برای از دســـت دادن ندارد! 
مبلـــغ 14 هـــزار دلار پول کمی نیســـت که او به 

دســـت این مرد کلاهبردار ســـپرده اســـت.
چه شد که به دام کلاهبردار افتادی؟

یک روز در خانه نشســـته بودم کـــه برایم پیامک 
تبلیغاتی آمد و مؤسســـه او به من معرفی شـــد.

محتوای پیامک چه بود؟
اخذ ویـــزای تحصیلـــی و مهاجرت بـــه خارج از 
کشـــور، همچنین اخذ پاســـپورت تابعیتی برای 

شـــرکت در دانشـــگاه‌های بین‌المللی ایران.
بعد از مراجعه به مؤسسه چطور اعتماد 

شما جلب شد؟
وقتی بـــه این شـــرکت مراجعه کـــردم این فرد 
خودش را پزشـــک معرفی کرد. مدارکی به من 
و خانواده‌ام نشـــان ‌داد که باورمان شد کار آنها 

قانونی است.
قرار بود مهاجرت کنی؟

نـــه، من قبلاً یک بـــار کنکور داده بـــودم اما به 
نتیجـــه دلخـــواه خودم نرســـیده بـــودم و برای 
همیـــن بـــرای تحصیل بـــه یکی از کشـــورهای 

خارجـــی مهاجـــرت کـــردم. در آنجا بـــه خاطر 
غم غربـــت نتوانســـتم دوام بیـــاورم و به وطن 
برگشـــتم. دلم می‌خواست همین جا تحصیل 
کنم و موفق شـــوم اما دوســـت داشتم در یک 
دانشـــگاه خوب تحصیل کنم. ایـــن فرد به من 
‌گفت که می‌توانـــد تابعیت یکی از کشـــورهای 
خارجـــی مثـــاً عـــراق را برای مـــن بگیـــرد تا از 
طریـــق آن بتوانم در دانشـــگاه‌های بین‌المللی 

داخـــل کشـــور تحصیل کنم.
چه زمانی متوجه شدید که این فرد به شما 

دروغ گفته و کلاهبرداری کرده است؟
همیـــن 2 روز قبل بود. در خانه نشســـته بودم 
کـــه از کلانتری با مـــن تماس گرفتـــه و گفتند 
فردی به نام محســـن اســـماعیلی می‌شناسی؟ 
گفتـــم بله! گفتند او از شـــما کلاهبرداری کرده 
اســـت. او خودش را پزشـــک معرفی کرده بود. 
تـــازه وقتی پلیـــس تماس گرفـــت فهمیدم که 
نـــه تنها پزشـــک نیســـت بلکه حتـــی نامش را 

هـــم دروغ گفته بود!
جعل عنوان اقوام وزرا!

پـــدر آریـــن شـــاکی بعـــدی اســـت کـــه بـــا مـــا 
گفت‌و‌گـــو می‌کنـــد. او بـــرای اخـــذ تابعیـــت 
فرزنـــدش بـــه ایـــن مؤسســـه قلابـــی مراجعه 

اســـت. کرده 
چطور با این مؤسسه قلابی آشنا شدید؟

از طریق پیامک تبلیغاتی!

چه شد که به این فرد اعتماد کردید؟
وقتـــی بـــه مؤسســـه او رفتیم، متوجه شـــد که 
فرزنـــد من قصـــد تحصیل در رشـــته پزشـــکی 
دانشـــگاه بین‌المللـــی داخل کشـــور را دارد. او 
هـــم خـــودش را پزشـــک معرفی و شـــروع کرد 
به صحبـــت درباره رونـــد درمـــان بیماری‌های 
مختلف! او به حدی مســـلط صحبت می‌کرد و 
مدارک قانونی به ما نشـــان مـــی‌داد که فکرش 

را هم نمی‌کـــردم کلاهبـــردار از آب درآید!
چه مبلغی به او پول دادی؟

سال گذشته 14 هزار دلار به او دادیم.
در این یک سال برای شما کاری کرد؟

نه هر بـــار می‌گفت طـــی روال این کار توســـط 
وکلا طول می‌کشـــد.

و شما هرگز در این مدت به فکرتان نرسید 
شاید دروغ می‌گوید؟

نـــه اصلاً! با ما قـــرارداد به‌ظاهر قانونی نوشـــته 
و همیشـــه در دســـترس بـــود و در دفتـــرش 
حضـــور داشـــت. حتـــی خـــودش را از خانواده 
وزرا معرفـــی کرده بـــود که ما به هیـــچ وجه به 

او شـــک نداشتیم.

گفت‌و‌گو با متهم
به اتهام کلاهبرداری دستگیر شده‌اید. در 

مورد جزئیات نحوه فعالیت خود توضیح 
دهید.

مـــن هیچ ســـوء‌نیتی نداشـــتم. می‌خواســـتم 

برای این افراد ویـــزای تابعیتی بگیرم یا کارهای 
آنها را برای مهاجرت همـــوار کنم، اما به خاطر 
مشـــکلاتی که برای مؤسســـه به وجود آمد این 

اقدامات انجام نشـــد.
شما پزشک هستید؟

خیر من فوق‌لیسانس مهندسی صنایع دارم.
نام شما محسن اسماعیلی است؟

نـــه، من فقـــط برای اینکـــه وزارت بهداشـــت و 
دیگـــر ارگان‌هایـــی کـــه کارمان به آنهـــا مربوط 
می‌شـــد روی من حســـاس نشـــوند از این اسم 

اســـتفاده می‌کردم.
شما خانواده وزرا هستید؟

نـــه، مـــن چنیـــن ادعایـــی نکـــردم. یکـــی از 
منشـــی‌های مـــن بـــه دروغ چنیـــن حرفی زده 
بـــود کـــه یـــک کلاغ و چهـــل کلاغ شـــد. حالا 
شـــاکیان همه می‌گویند که مـــن چنین حرفی 

بـــه آنهـــا زده بودم.
شاکیان که همدیگر را نمی‌شناختند، اما در 
طرح شکایت خود همگی بدون هماهنگی 

این موضوع را بیان کرده‌اند.
آنهـــا همدیگـــر را در حیاط کلانتـــری دیده‌اند. 
یک نفـــر چنین حرفـــی زده و بقیه هـــم عنوان 

کرده‌اند.
شرکت شما مجوز قانونی داشت؟

خیر متأسفانه.
پس با این همه اقدامات غیرقانونی چطور 

می‌گویید که سوءنیت نداشتید؟
من اشـــتباه کردم و پشـــیمانم، اما ایـــن اتفاق 
فقـــط بـــد بیاری بـــود. همـــه چیز آن طـــور که 

باید پیـــش نرفت.
محسن اسماعیلی واقعی کیست؟

جوانی سراســـیمه بـــه کلانتری ونک می‌رســـد. 
نامـــش محســـن اســـماعیلی اســـت. او همان 
کســـی اســـت که متهم پرونده از نام و اســـناد 

و مدارک او سوءاســـتفاده کرده اســـت.
محســـن اســـماعیلی می‌گویـــد: »مدتـــی قبل 
در یک چاپخانـــه کار می‌کردم کـــه صاحب آن 
کلاهبرداری کرد و دســـتگیر شـــد. مدارک من 
مدتـــی در اختیـــار او بـــود تـــا اینکـــه بهمن‌ماه 
ســـال گذشـــته فردی با مـــن تمـــاس گرفت و 
گفت قرار بـــود برای دخترش ویـــزا تهیه کنم. 
من گفتـــم اشـــتباه گرفتید که گفـــت مگر نام 
شـــما محسن اســـماعیلی نیســـت؟ او کد ملی 
و نـــام پـــدرم را هم می‌دانســـت. خیلی شـــوکه 
شـــدم و فهمیدم فردی در حال کلاهبرداری با 
مـــدارک من اســـت. حدس می‌زنم ایـــن فرد با 
صاحـــب آن چاپخانه ارتباطی دارد. حتی به نام 
من حســـاب بانکی هم باز کرده اســـت. همان 
موقـــع از او شـــکایت کـــردم که امـــروز متوجه 

دســـتگیری او شدم.«
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده بعـــد از تکمیـــل 
تحقیقـــات در مرحلـــه انتظامـــی وارد مراحـــل 

قضایـــی خواهـــد شـــد.

 شهادت 2 پلیس 
در درگیری با قاچاقچیان

در عملیات پلیس در ‌منطقه کوهســـتانی، قاتـــل دو پلیس کهگیلویه 
و بویراحمد به هلاکت رســـید‌.

ظهـــر 29 تیرمـــاه پس از اطـــاع از عبور یـــک محموله مـــواد مخدر از 
نوع تریاک در محور یاســـوج به اصفهـــان، مأموران انتظامی در منطقه 
تلگاه شهرســـتان بویراحمد خـــودرو حامل مواد مخدر را مشـــاهده و 

متوقـــف می‌کنند.
در حالی که خودرو حامل مواد مخدر متوقف شـــده بود، سرنشـــینان 
یک دســـتگاه خودرو که اســـکورت‌کننده محمولـــه بوده‌اند به محض 
رســـیدن به محل اســـتقرار مأموران انتظامی، نیروهای انتظامی را به 

رگبار می‌بندند و متواری می‌شـــوند.
‌‌در این درگیری یکی‌ از قاچاقچیان کشـــته شـــد، 2 نفر دستگیر شدند 
و یکـــی دیگر از قاچا‌قچیان ‌فرار کرد کـــه در عملیات پلیس در منطقه 
کوهســـتانی به هلاکت ‌رســـید و ۲ نفـــر از حافظان امنیت به اســـامی 
ســـروان مهدی امینی و ســـتوان یکم سیروس درخشـــان‌فر به درجه 

رفیع شـــهادت نائل آمدند.

بازداشت دزد طلاها که قاتل بود
سارق طلاجات پس از دستگیری به یک قتل اعتراف کرد.

ســـرهنگ عظیـــم‌الله کرمـــی، فرمانده انتظامـــی نی‌ریز گفـــت:در پی 
وقـــوع ســـرقت طلاجـــات، ســـاعت، گوشـــی موبایـــل و وجـــه نقد از 
خانمـــی جوان در شـــیراز و متواری شـــدن ســـارق به ســـمت نی‌ریز، 
بررســـی موضوع به صورت ویژه در دســـتور کار مأمـــوران قرار گرفت.

وی افزود:مأموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و موفق شـــدند 
بـــا اقدامـــات فنی و تخصصی، ســـارق را در حالی که با اســـم مســـتعار در 

یک سنگبری مشـــغول به کار بود شناســـایی و دستگیر کنند.
فرمانـــده انتظامی نی‌ریز ادامـــه داد:کارآگاهـــان در تحقیقات تکمیلی 
مطلع شـــدند متهـــم )اتبـــاع بیگانـــه( در ســـال 88 فـــردی را در این 
شهرســـتان با ضربات چاقو به قتل رســـانده و از کشـــور خارج شده و 

پـــس از حدود 14 ســـال دوباره به ایران برگشـــته اســـت.
ســـرهنگ کرمی با بیان اینکه در بازرســـی از مخفیـــگاه متهم مقداری 
اموال مسروقه شـــامل طلاجات، ســـاعت، مدارک شناسایی، گوشی 
موبایل و... کشـــف شـــد، گفت:برابر نظـــر کارشناســـان ارزش اموال 

مســـروقه 600 میلیون ریال برآورد شـــده است.

بازداشت زورگیران خشن پارک الهام تهران
ســـارقان بلـــوار فـــردوس کـــه اقدام بـــه زورگیـــری از طعمه‌هایشـــان 

می‌کردنـــد، دســـتگیر شـــدند.
ساعت یک نیمه‌شـــب شـــنبه ۳۱ تیرماه 1402 و در پی اعلام زورگیری 
با ســـاح گرم در بلوار فـــروس غرب-پارک الهـــام، بلافاصله مأمورین 

کلانتری ۱۳۳ شـــهرزیبا در محل حاضر شدند.
با حضـــور مأموران در محل و همکاری شـــهروندان، یکی از ســـارقین 

در داخل پارک دســـتگیر شد.
بـــا بهره‌گیـــری از اطلاعـــات به دســـت آمـــده از شـــهروندان مبنی بر 
مســـلح بودن دومین ســـارق متـــواری شـــده از محل، طـــرح مهار در 

محـــدوده پارک الهـــام به مرحله اجرا گذاشـــته شـــد.
بـــا اجرای طـــرح مهار، دومین ســـارق نیـــز در حین فرار شناســـایی و 

دســـتگیر و در بازرســـی از وی یک قبضه ســـاح کمری کشـــف شد.
متهمین پس از دســـتگیری به همراه اســـلحه مکشوفه، برای تشکیل 

پرونده و ســـیر مراحل قانونی به کلانتری منتقل شـــدند.

مادر داغ‌دیده قاتل پسرش را بخشید
مـــادر داغ‌‌دیده‌ای که فرزنـــدش در جنوب تهران به قتل رســـیده بود 

از قصاص قاتل فرزندش گذشـــت کرد.
روز پنجشـــنبه 10 فروردین‌ماه امســـال مأموران کلانتری 116 مولوی در 
تمـــاس تلفنی مـــرگ مرد جوانـــی را در یک درگیـــری در جنوب تهران 
بـــه قاضی وحید ناصـــری، بازپرس ویژه قتل شـــعبه 4 دادســـرای امور 

جنایی گـــزارش کردند.
با اعـــام این خبر تیم بررســـی صحنه جـــرم به همـــراه قاضی جنایی 
پایتخـــت پای در محـــل حادثه گذاشـــتند و با جســـد مرد 28 ســـاله‌ 
کارتن‌خـــواب مواجه شـــدند کـــه از ناحیه کمر هدف یـــک ضربه چاقو 

قرار گرفتـــه و به قتل رســـیده بود.
تحقیقـــات میدانی کارآگاهان از صحنه وقوع جرم ادامه داشـــت تا اینکه 
فـــردی که قتـــل را لحظه به لحظه مشـــاهده کـــرده بود به تیـــم جنایی 
گفـــت قاتـــل را می‌شناســـد و این مـــرد جنایتکار از گذشـــته بـــا مقتول 

درگیری داشـــته کـــه همین موضوع منجر به جنایت شـــده اســـت.
تیم جنایی پس از شناســـایی هویت متهم مخفیگاه وی را با اقدامات 
اطلاعاتـــی در کمتر از 24 ســـاعت ردیابی کردند و با دســـتور بازپرس 
ویـــژه قتـــل موفق بـــه دســـتگیری مـــرد جنایتـــکار شـــدند. متهم در 
جریـــان تحقیقـــات ابتدایـــی ضمن ابـــراز ندامت و پشـــیمانی به قتل 

مرد جوان اعتـــراف کرد.
همچنین در رونـــد تحقیقات تکمیلی ابتدا اولیای‌دم مجازات قصاص 

را برای قاتل درخواست کردند.
ســـیر مراحل قانونـــی پرونده ادامه داشـــت تـــا اینکه تیرماه امســـال 
مادر مقتول به شـــعبه چهارم دادســـرای امور جنایـــی مراجعه و پس 
از تـــاش‌ برای ایجاد صلح و ســـازش از ســـوی قاضی وحیـــد ناصری، 

در نهایـــت از قصـــاص قاتل فرزندش گذشـــت کرد.

بازداشت زورگیران خشن در پاسداران
سارقان مسلح پاسداران در دام پلیس افتادند.

ساعت 6 عصر جمعه ۳۰ تیرماه شـــهروندان منطقه پاسداران با مراجعه 
به واحد گشـــت کلانتری ۱۰۲ بـــه مأموران اعلام کردند سرنشـــینان یک 
دســـتگاه موتورســـیکلت طرح هوندا ۱۲۵ اقدام به زورگیـــری از تعدادی 

از اهالـــی منطقه در محدوده خیابـــان ریحانی کرده‌اند.
بلافاصله مأموران، گشـــتزنی هدفمند در محدوده سرقت را در دستور 

کار قرار دادند و موفق به شناســـایی سارقین شدند.
ســـارقین بـــا مشـــاهده مأمـــوران قصد فـــرار از محـــل را داشـــتند که 
طـــی یک تعقیـــب و گریز، موتورســـیکلت آنها متوقف و در بازرســـی از 

ســـارقین یک قبضه ســـاح ســـرد کشـــف شد.
در زمان دســـتگیری، ســـارقین تلاش کردند با پرداخت رشوه ۵۰۰ هزار 
تومانـــی زمینـــه فرار خـــود را فراهم کنند کـــه مراتب توســـط مأموران 
کلانتری صورتجلســـه شـــد و متهمین بـــرای تحقیقات و ســـیر مراحل 

قانونـــی به کلانتری منتقل شـــدند.

حوادث ویژه 

گرفتار شدن مرد مرموز در کانال کولر آبی
آتش‌نشـــانان مشـــهدی، مـــرد جوانـــی را 
کـــه در کانال کولر آبی ســـاختمانی نوســـاز 

گرفتار شـــده بـــود نجـــات دادند.
آتشـــپاد دوم مهـــدی رضایـــی، معـــاون 
آتش‌نشانی مشـــهد گفت: ظهر روز جمعه 
30 تیرماه در پی اعلام همســـایگان مجاور 
یـــک منزل نوســـاز بـــه ســـامانه ۱۲۵ مبنی 
بر شـــنیدن درخواســـت کمـــک از داخل 
این ســـاختمان ویلایی در شـــرق مشهد، 
ســـتاد فرماندهـــی بلافاصله گـــروه امداد 
و نجـــات ایســـتگاه شـــماره ۶ را بـــه محل 
اعلامـــی در خیابـــان مفتح شـــرقی اعزام 
کرد کـــه با حضـــور آتش‌نشـــانان، حضور 
عوامـــل انتظامی و مالـــک خانه در منزل 
بازگشـــایی و پس از دقایقی جست‌و‌جو، 
امدادگـــران متوجـــه حضـــور یـــک فـــرد 

داخـــل کانـــال کولـــر آبـــی در یکـــی از اتاق‌های 
این منزل شـــدند که با اســـتمداد کمک درخواســـت نجات داشـــت و بلافاصله ‌آتش‌نشـــانان 
بـــا اســـتفاده از تجهیزات ویـــژه ضمن بـــرش زدن بدنه فلزی کانـــال کولر این مـــرد حدوداً ۲۰ 
ســـاله را از مرگ نجـــات دادند. گفتنی اســـت بنا به اظهـــارات این فرد، وی از روی پشـــت‌بام 
ایـــن ســـاختمان وارد کانال کولر شـــده و در ۲ راهی کولـــر به مدت قریب به یک ســـاعت گیر 
کـــرده بود و پس از نجـــات و مواجهه با عوامل انتظامی و عدم شناســـایی وی توســـط مالک 
منـــزل، مدعی شـــد فندکـــش داخل کانـــال کولـــر افتاده بوده اســـت. بنـــا بر ایـــن گزارش، 
تحقیقات بیشـــتر در خصوص صحت و ســـقم ادعای این مرد جوان توسط پلیس ادامه دارد.

بازداشت مرد شیاد 6 میلیاردی در گلستان
رئیس کل دادگســـتری گلســـتان از شناســـایی یک مدعی نفـــوذ در پرونده‌هـــای قضایی این 
اســـتان خبـــر داد و گفت:ایـــن کارچاق‌کـــن در راســـتای تلاش‌ واحـــد حفاظـــت و اطلاعات 

دادگســـتری گلســـتان برای مبارزه با فســـاد دســـتگیر شد.
حیدر آســـیابی اظهـــار کرد:ایـــن کارچاق‌کن مدعـــی بود به دلیل آشـــنایی با یکـــی از قضات 
می‌توانـــد در ازای دریافـــت ۶ میلیارد ریـــال در پرونده ارثیه ده‌ها میلیـــارد تومانی، به نفع یکی 
از طرفیـــن اعمـــال نفوذ کنـــد. وی خاطرنشـــان کرد:با رصـــد اطلاعاتی حفاظـــت و اطلاعات 
دادگســـتری گلســـتان این کارچاق‌کن هنگام دریافـــت پیش‌پرداخت دســـتگیر و روانه زندان 
شـــد. رئیس کل دادگســـتری گلســـتان افزود:تحقیـــق و بررســـی‌های حفاظـــت و اطلاعات 
دادگســـتری اســـتان نشـــان داد ایـــن کارچاق‌کن بـــا هیچ‌یک از قضات دادگســـتری اســـتان 
ارتباط ندارد. آســـیابی ادامه داد:ســـال گذشـــته ۸۱ کارچاق‌کن، کارشـــناس و وکیل متخلف 

و باند شـــاهدان دروغین در گلســـتان شناسایی و دســـتگیر شدند.

ویزای رشته پزشکی در خارج همه را فریب داد  ثروت میلیاردی 
با شکاردانشجویان رؤیاپرداز

نوعـــروس کـــه رابطـــه مجـــازی‌اش بـــا 
پســـری فـــاش شـــده بـــود اصـــرار بـــر 
بی‌گناهی کرد و مدعی شـــد شـــوهرش 

را دوســـت دارد!
 شوهر بی‌حوصله

همســـرم خســـته و بی‌حوصلـــه بـــود و 
هر وقـــت می‌خواســـتم حرفـــی بزنم یا 
می‌گفتم بیـــرون برویم و چند دقیقه‌ای 
قدم بزنیم، طفره می‌رفـــت. او با لحنی 
تنـــد می‌گفـــت: من هـــم اگـــر از صبح 
تـــا شـــب در خانه مفـــت می‌خـــوردم و 
می‌خوابیـــدم هوس گشـــت و تفریح به 

ســـرم می‌زد و...!
 برخوردهـــای ســـرد و بی‌روح شـــوهرم 
بـــرای من کـــه چند مـــاه از آغـــاز زندگی 
خیلـــی  شـــت  می‌گذ ن  ک‌ما مشـــتر

ناراحت‌کننـــده بـــود.
 از طرفـــی خانـــواده‌ام در شـــهر دیگری 
بودنـــد و بـــا خانـــواده شـــوهرم نیـــز به 
خاطـــر اختلاف‌های او و پـــدر و برادرش 

رفـــت و آمدی نداشـــتم.
 خانه بی‌روح

در ایـــن شـــرایط تصمیم گرفتـــم بعضی 
روزهـــا خودم را بدون اطلاع شـــوهرم با 
قدم زدن در پـــارک یا رفتن بـــه خیابان‌ 

کنم. سرگرم 
متأسفانه شـــوهرم از نظر روابط عاطفی 
و زناشـــویی خیلـــی ســـرد بـــود و هیـــچ 
توجهـــی به من که بـــا هزار امیـــد و آرزو 
پا بـــه خانه‌اش گذاشـــته بودم، نشـــان 

نمی‌داد.
رابطه مجازی

 دوســـت داشـــتم بـــرای یـــک بـــار هـــم 
و  ســـلیقه  دســـتپخت،  از  شـــده  کـــه 
خانـــه‌داری‌ام تعریـــف کنـــد یـــا حداقل 
نظـــری دهد. مـــن با این همـــه دلتنگی 

اشـــتباه بزرگی کردم و در فضای مجازی 
با پســـر جوانی آشـــنا شـــدم کـــه خیلی 
چرب‌زبـــان و بـــه ظاهـــر عاطفـــی بود. 
این پســـر جوان بـــا آنکه در شـــهری دور 
زندگـــی می‌کنـــد، مونـــس تنهایـــی‌ام 
شـــده بود و هر موقع دلـــم می‌گرفت با 
او درددل می‌کردم. کار به جایی رســـید 
که روزی چند ســـاعت در فضای مجازی 
وقت می‌گذراندم. شـــوهرم به حرکات 
و رفتارم شـــک کـــرده بود و زیرچشـــمی 

مـــرا زیر نظر داشـــت.
شب افشاگری

 یـــک شـــب کـــه ســـاعت از ۲ بامـــداد 
گذشـــته بود، بی‌آنکه متوجه همســـرم 
باشـــم ســـرگرم فضای مجازی بودم که 
ناگهـــان او چنـــگ انداخـــت و گوشـــی 
تلفنم را گرفت. داشـــتم از ترس سکته 
از نیـــم  می‌کـــردم. می‌گفـــت بیشـــتر 
ســـاعت اســـت مـــن را زیرنظـــر دارد و با 
چشـــم خودش دیده چـــه کار می‌کنم.
زن جـــوان چند ثانیـــه‌ای مکث کرد و در 
حالی که اشـــک می‌ریخت، افـــزود: آن 
شـــب دعوای‌مان شد و همسرم از خانه 
بیرونـــم کـــرد. جایـــی نداشـــتم بروم. 
بـــا خواهرشـــوهرم تماس گرفتـــم؛ او و 
شـــوهرش منطقی و مهربان هســـتند. 
خیلـــی زود دنبالم آمدنـــد و من یک روز 

در خانه‌شـــان میهمان شـــدم.
صحبت‌هایشـــان کمـــی آرامـــم کـــرد و 
امـــروز هـــم مـــرا بـــه مرکـــز مشـــاوره 
آورده‌اند. امیدوارم مشـــکل حل بشود. 
من شـــوهرم را دوســـت دارم و امیدوارم 

ببخشـــد. مرا 
نظر کارشناس

 در بحـــث خیانـــت و بی‌‌مســـئولیتی، 
بیشـــتر خیانت و بی‌مســـئولیتی مردان 

به زنان متصور اســـت امـــا در مواردی از 
خیانـــت و بی‌تعهدی زن به شـــوهر نیز 

مطلع می‌شـــویم.
در اکثر این موارد می‌خوانیم و می‌شـــنویم 
زن یـــا مـــرد بـــه علـــت احســـاس کمبـــود 
عاطفـــه و فاصله‌هـــای آزاردهنـــده عاطفی 
یـــا ارتباط و رفـــت و آمـــد با دوســـتانی که 
لایق دوســـتی نیستند اسیر اشـــتباه شده 

و با غریبه‌ای آشـــنا می‌شـــوند.
متأســـفانه این گونـــه روابـــط در فضای 

مجازی حـــد و مرزی نـــدارد.
زن و شـــوهرها ایـــن گونه دچار آســـیب 
از  خیلـــی  کـــه  جایـــی  تـــا  می‌شـــوند 
زندگی‌هـــا بـــه همیـــن راحتـــی خـــراب 
شـــده و بـــه طـــاق انجامیـــده اســـت.

این افـــراد علت اشـــتباهات خـــود را با 
جمله کلیشـــه‌ای کمبود محبت و درک 
نشـــدن علایق و خواسته‌هایشان پاسخ 

. هند می‌د
اگر چه بررســـی این مسائل و مشکلات 
مطالعـــه  و  دقیـــق  واکاوی  نیازمنـــد 
کارشناســـی ابعـــاد مختلف اســـت، اما 
بـــه زبانی ســـاده آیا کمبـــود محبت باید 
عاملـــی بـــرای خیانـــت باشـــد؟ پـــس 
اعتقـــاد و ایمـــان و خـــط قرمزهایی که 
بایـــد بـــرای خودمـــان بگذاریـــم، چـــه 
می‌شـــود؟ جایـــگاه شـــناخت و ضرورت 
توجه بـــه مهارت‌هـــای اساســـی زندگی 
کجاســـت، چقدر بـــه آن اعتقـــاد داریم 
و آیـــا از خدمات مشـــاوره‌ای قبل و پس 
از ازدواج اســـتفاده می‌کنیم؟ آیا جواب 
کمبود محبت را بایـــد با خیانت داد؟ آیا 
جواب خیانت همســـر را باید با خیانت 

داد و آیا...
باتشـــکر از غلامرضا تدینی‌راد- خراسان 

رضوی

تصمیم شوم نوعروس  در خانه بی‌روح


